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و  بم  صــدای  طنین  ایــن  میام«  الان  می شه،  آمــاده  داره  »قهوه 
یک  از  انگار  که  صدایی  بود؛  من  دیدرس  از  دور  میزبان  زمخت 
یک  از  رفتن  بــالا  با  که  داد  اجــازه  من  به  می آمد.  بیرون  دخمه 
نردبان نه چندان امن وارد آتلیه وی شوم- یک اتاق زیرشیروانی 
.به  دور  سی و سه  صفحات  و  روزنامه  و  کتاب  از  انباشته  کوچک 
اقامتگاه  اینجا  کــرد-  پیدا  نشستن  بــرای  جایی  می شد  زحمت 
ــاده و  ــود، اقــامــتــگــاهــی سـ گ در پــاریــس بـ مــوقــت ســــوزان ســانــتــا

بی پیرایه و دلنشین.
گ  سانتا ســوزان  فیلم های  و  کتاب ها  روشنفکری  عرصۀ  در 
زبان  به  وی  آثار  از  برخی  است،  روبــه رو  جهانی  موفقیت های  با 
تــوان  مــی  وی  کتاب های  بین  در  شــده انــد.  ترجمه  نیز  آلمانی 
عکاسی،  ــاره   درب حامی،  تفسیر،  علیه  ضدهنر،  و  هنر  کتاب  به 

گفت و گوی فریتزجی راداتز2 با سوزان سانتاگ
 ترجمه : کاتیا الماسی
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که یک دوره  کمپ، دست نویس های فرهنگی دهۀ شصت،  یادداشت هایی درباره 
گ  کرد اما علی رغم این مسئله سوزان سانتا کارهای فکری او را می سازند، اشاره  از 

نویسنده عامه پسندی نیست. 
شده  رها  سرش  پشت  همواره  که  موهایی  و  لب  بر  لبخند  معمولی،  لباسی  با  او 
که انگار همین دیشب از او جدا شده  طوری به مهمانش سلام و خوش آمد می گوید 
بخواهم  گر  ا شد.  شــروع  رفتن  حاشیه  بــدون  و  مکث  بــدون  گفت و گویمان  اســت. 
که به ذهنم  کسی است  گ تنها  کنم سوزان سانتا کلمه »روشنفکر« را پیدا  مصداق 
دارد،  جریان ها  و  مسائل  پیگیری  در  خستگی ناپذیری  اشتیاق  و  شور  او  می رسد. 
حتی در موارد خیلی بعید و دور از ذهن، مثلًا از من دربارۀ آخرین رمان »گونترگراس« 
ع  پرسید و دربارۀ اینکه آیا مردم همان قدر به این رمان اهمیت می دهند که به موضو
 )Quel  Tel( »گل گروه »تل  کرده؟«،  بالدوین واقعاً ترکش  »آیا دوست پسر جیمی 
به  نسبت  بدگمانیش  به  راجع  و... سپس   )Groddeck( »گــرودک«  ترجمه غلط  یا 
گهان پرسید: »از مورو جدا شد؟« او عطشی  نوشته های »پتر هانتکه3« حرف زد و نا
کلمه  کشف »دنیا« دارد و به دور از بیهوده گویی است، در پس هر  وصف ناپذیر برای 

گفت و گویش بینش و تجربه وجود دارد.  و هر 
به هیچ  و  نکرده ام  بــرای درآمــد  را  واقــع هیچ کاری  در  نه من  کسب درآمــد؟   ...
گاهی وی در نیویورک  کار و زندگیم را تغییر بدهم.  قیمتی هم حاضر نیستم روش 
او  آپارتمانش می شود. در تمامی حرف های  بالا مجبور به تعویض  اجارۀ  به خاطر 
کرده  وقار و متانت وجود دارد. بیماری پیشرفته سرطان او را سخت کوش تر و پرکارتر 
است بیماری او باعث شد تا یک مقاله در این باره بنویسد، مقالۀ »بیماری به عنوان 
که تا به امروز دربارۀ مضمون  استعاره« سرخوشانه ترین و غیرعادی ترین متنی است 
کتاب  بیماری، سرطان و مرگ نوشته شده است. چاپ آن مقاله در مجله بررسی 
که تیراژ این مجله به ده هزار نسخه برسد... »حق الزحمه من  نیویورک باعث شد 

کنیم«. کارمان را شروع  کار 600 دلار بود بگذریم،  برای سه ماه 
گذشته وقتی داشتم  فریتز جی  راداتز: برای شروع، یک اظهارنظر بجای سؤال، هفته 
که  جوانی  خانم  می خواندم  را  عکاسی  ــاره   درب شما  جدید  کتاب  هواپیما  توی 
کتاب مشغول بود پرسید:  پهلوی من نشسته بود و هم زمان با من به خواندن 
علی رغم  شده؟«  نوشته  متخصصین  برای  یا  است  نامه  پایان  یک  کتاب  »این 
اینکه او دانشجو بود و علاقمند به عکاسی و طراحی می گفت: »در هر دو صورت 
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نوشتن  موقع  آیا  است  غیرداستانی  کتاب  این  گر  ا اســت.«  مشکل  آن  خواندن 
مخاطب خاصی را در نظر داشتید؟

وقتی  دیدم.  مهم  را  ع  موضو نویسنده  یک  عنوان  به  نه،  حقیقتاً  گ:  سانتا ســوزان 
که فکر می کنم تنظیم افکار و عقایدم به  کار می کنم به تنها چیزی  کتابی  روی 

بهترین نحو است. 
راداتز :جواب شما بیشتر شبیه جواب یک رمان نویس است تا یک مقاله نویس. 

گ : نه این نکته برای یک مقاله نویس بسیار مهم است اما من فکر نمی کنم  سانتا
که در این  کتابم چندان پیچیده باشد، به خصوص برای خوانندگان آلمانی چرا 

کتاب من به شدت تحت تأثیر والتر بنیامین4 هستم. 
کلیدی  کلمه  دو  شما  کتاب  در  کنم  ح  مطر دیگری  جور  را  سؤالم  بگذارید   : ــز  رادات
کار رفته اند، این مفاهیم هم در حوزه زیبایی شناسی  گاهی« و »وجدان« زیاد به  »آ
که عکاسی  کار می روند و هم در حوزه سیاست و وقتی شما می گویید  و فلسفه به 
کرد به وحدت دیالکتیکی این  را تنها می توان همچون تصویری از واقعیت درک 
گاهی از واقعیت وجود داشته باشد  گر قبلًا شناخت و آ کلمه می پردازید یعنی ا دو 
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کند. آیا میان فرض انگیزش )تولید(  گاهی  عکاسی می تواند تولید آ
این  وجــود  دادن  قــرار  فــرض  پیش  و  سو  یک  از  واقعیت  از  گاهی  آ

گاهی تناقضی وجود ندارد؟ آ
کلمه در زبان انگلیسی معانی جدا دارند اما در زبان  گ : این دو  سانتا
تا  کــرده ام  سعی  کارهایم  در  من  واقــع  در  هستند.  هم معنا  فرانسه 
اخلاقی است.  کنم، منظورم وجدان  ح  را مطر حدودی یک معنی 
گسترشی فراتر از تصاویر  البته در یک برداشت وسیع تر هنر ادعای 
کتاب توجه من به عکاسی مشخصاً به وجه  محض دارد اما در این 
که  زبانی  اســت،  عکاسی  خاص  زبــان  منظورم  است  آن  رسانه ای 
را تغییر می دهد، در واقع عکاسی برای من تنها یک  موقعیت هنر 

کاملًا متفاوت حرف بزنم.  بهانه است تا دربارۀ چیزی 
راداتز : دقیقاً دربارۀ چه چیزی؟ 

گ: دربارۀ مشکلات جامعه مدرن ما، دربارۀ تفاوت های غامض  سانتا
میان اندیشه های ما و ادارک سطحی، دربارۀ 
آن  ــارۀ  درب قضاوت  تــوان  و  تجربیات  سلسله 
تصویر  تولید  جدید  امکان  این  با  تجربیات. 
مضاعف  شکل  به  مــی تــوان  عکاسی(  وسیله  )بــه  رهگذر  ایــن  از  و 
کرد. این امر به  مشکلات اساسی هنر مدرن و سیاست را حل و فصل 
کاپیتالیزم و جامعۀ مصرفی  کمک می کند تا راهمان را در دنیای  ما 

کنیم.  پیدا 
کلمه دیگری است برای واقعیت.  راداتز : شما می گویید تجربه، تجربه 
کاری بیش از بازتاب واقعیت انجام دهد؟  آیا عکاسی واقعاً می تواند 
که  همان گونه  تقریبی  شکلی  به  تنها  می تواند  واقعاً  عکاسی  آیــا 
هنرهای زیبا یا ادبیات چیزی را تجزیه تحلیل می کند به تجزیه و 
تحلیل بپردازد؟ شما خودتان در جایی این اظهارنظر برشت را نقل 
کراپ نشان دهنده واقعیت این  که یک عکس از تولیدات  کرده اید 

محصولات نیست. 
و  واقعیت  امــروزه  آدم ها  که  کنیم  فراموش  نباید  و خیر.  بله  گ:  سانتا
که نظام های  کاملًا متفاوت از دورانی  تصویر واقعیت را به شیوه ای 

تنها یک  برای من  عکاسی 

بهانه است تا دربارۀ چیزی 

کاماً متفاوت حرف بزنم. 
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کم بوده است تجربه می کنند.  تصویری دیگری بر آن ها حا
کراپ حرفی درباره محصولات  تولیدات  از  مطمئناً عکسی 
از این محصولات نیز چیزی  اما یک نقاشی  کراپ نمی زند 
تابلوی  از  که  عکس  یک  از  ما  ولــی  نمی گوید  بــاره  ایــن  در 
که  گرفته شده چیزی دستگیرمان می شود هرچند  گرانیکا 
گفتن دارد اما چرا؟  خود )اصل( نقاشی حرف بیشتری برای 
گرفته است، عکاسی نظام  عکاسی به نوعی روی مرز قرار 
تصویری خودش را تولید و در عین حال همان را باز تولید 
که هنر است و در عین  می کند. به همین دلیل ادعا می کند 
)بازتاب  بودن  کاملًا شفاف  بودن،  گذار  کاملًا  ادعای  حال 

واقعیت بودن( را دارد. عکاسی واقعیت را می انبارد. 
کاملًا  مفهومی  کــردن«  »انباشت  که  نیست  تصادفی   : راداتــز 
که عکاسی به تجربه  گفت  ریاضی است می توان این طور 

که  حالی  در  می افزاید 
ــربـــه خـــاص  ــر تـــجـ ــنـ هـ
خـــلـــق  را  خـــــــــــودش 

می کند. 
ــه وجـــــدان  ــ گ: ب ســــانــــتــــا

انفجار  یک  عکاسی  می کنم  فکر  من  برگشتیم  گاهی  آ و 
کردن  اخلاقی است برای مثال یک فرد می تواند با عکاسی 
از چیزی آن را تحت مالکیت خود درآورد یا بر آن چیره شود؛ 
کلامی .شما به مشکل دانشجوی  بیشتر اوقات بیش از هنر 
کتاب  کردید فکر می کنم او یک  جوان داخل هواپیما اشاره 
گذر  کرد، او به وسیله عکس  عکس را آسان تر درک خواهد 
زمان و توسعه و پیشرفت را حتی در مورد وقایع اجتماعی 
کرد. به عکس بزرگ مارلین  محیط پیرامونش درک خواهد 
می تواند  البته  که  کنید  نگاه  من  کــار  میز  پشت  دیتربش 
فقط یک عکس باشد اما این عکس به وضوح زرق و برق، 
زیبایی و ناپایداری زندگی چنین هنرپیشه ای را به تصویر 

و  تولید  را  خــودش  تصویری  نظام  عکاسی 

به  تولید می کند.  باز  را  در عین حال همان 

همین دلیل ادعا می کند که هنر است و در 

بــودن، کاماً  ادعــای کاماً گــذار  عین حــال 

شفاف بودن )بازتاب واقعیت بودن( را دارد. 



ه 1
مار

، ش
ول

ل ا
سا

ه، 
نام

اه
و م

د
C

A
R

A
V

A
N

161

تولید  که  می دهد  ح  شر )عکاسی(  رسانه  قدرت  برمبنای  تکیه  با  حتی  می کشد 
معنای این زندگی است، این زندگی یک تصویر بود. 

گـــردآوری نمی کند؟ شما در بخش  کــردن  ایــن عکس به جــای خلاصه  آیــا   : راداتـــز 
کردن تنها در هنر ممکن است.  که خلاصه  کرده اید  کتابتان ذکر  دیگری از 

کردن« یک مفهوم ریاضی  از نظر من »انباشت  : به هر حال برخلاف شما  گ  سانتا
اخیراً  را در خود دارد.  کردن  واقع مصرف  و در  بیشتر حس تملک  نیست، حتی 
کتاب من را خوانده  یکی از همکاران صاحب نام من در تلویزیون آمریکا که ظاهراً 
را  کتاب  این  چقدر  که  گفت  من  به  نکرده،  درک  را  آن  که  بود  معلوم  اما  بــود، 
دارد  خودش  از  عکس  هزار  دو  از  بیش  و  است  عکس  عاشق  وی  دارد.  دوست 
کار برایش اثبات زنده بودن است.  او خودش را یک »مجموعه« می داند و این 
کردن عکس مبارزه با  که برای بسیاری از مردم هم عکاسی و جمع  بدیهی است 

گذر زمان، و برعلیه نابودی و ناپایداری است. 
راداتز : وقتی من در رابطه با غلبه بر زمان و ناپایداری مثلًا مجموعه طراحی ماتیس5 
گون6را در نظر می گیرم و آن ها را با مسئله زمان و ناپایداری منطبق می کنم،  از آرا

کید بیشتری ندارد؟ می پرسم آیا این مجموعه بر تغییر و تحول و فانی شدن تأ
گ : به طور حتم. اما آنچه طراحی های ماتیس ندارند محصول بودن و قابل  سانتا
مصرف بودنشان است. کارهای وارهول7 را در نظر بگیرید یا دوباره به این عکس 
که معنای  کنید، یک محصول نگهداری شده  فوق العاده مارلین دیتریش8 نگاه 

حفظ و نگهداری محصول را به ذهن متبادر می کند. 
راداتز : بنابراین مارلین دیتریش همان تصویر دوریان گری است. 

به  تبدیل  را  ما  عکس ها  می رسید.  من  ذهــن  به  قبلًا  باید  ایــن  دقیقاً،  گ:  سانتا
دوریان گری ها می کنند. 

که این مفهوم مستقل عکاسی خطری را با خود همراه دارد.  راداتز:به نظر می رسد 
که  کتاب تصویر10 وی را،  احتمالًا شما دانیل بورستین9 جامعه شناس آمریکایی و 
که در واقع چیزی بیش از یک  در آن به تجزیه و تحلیل یک حکایت خنده دار 
بچه اش  همراه  به  را  دوستی  او  می شناسید.  می پردازد،  است  خنده دار  حکایت 
پاسخ  در  زن  آن  و  خوشگلی«  بچه  »چه  می گوید:  می بیند  سوپر مارکت  یک  در 

می گوید: »بله، اما شما باید عکس هایش را ببینید.«
کندوکار در همین خطر است. مورد مشابهی را در یکی از  کار من هم  گ: دقیقاً  سانتا



ه 1
مار

، ش
ول

ل ا
سا

ه، 
نام

اه
و م

د
C

A
R

A
V

A
N

162

که من زیبایی خانه اش را تحسین می کنم مادامی  ح داده ام، خانمی  مقالاتم شر
که من در آن خانه بودم عکس های خانه اش را به من نشان می داد تا مرا قانع 

که آنجا از خودش )واقعیت خانه( هم زیباتر است.  کند 
که  نیستند  این  بیانگر  نکات  این  آیا  ببخشید  را  من  سرسختی  و  لجاجت   : راداتــز 
شناختن  رسمیت  به  امکان  و  نمی آورد  پدید  را  خــودش  خاص  گاهی  آ عکاسی 
که ادبیات و نقاشی  خودش را به ویژه به لحاظ سیاسی فراهم نمی کند در حالی 

کار را انجام می دهند.  هر دو قادر به انجام آن هستند و این 
به  ناپلئون  ارتش  تهاجم  از وحشت  گویا11 تصویری  : درست است. وقتی  گ  سانتا
از سیاست و تجربه بشری است در  کشف وی  را نشان می دهد در واقع  اسپانیا 
کند یا  کسی بتواند آن را تفسیر  که  کاملًا بی طرف است تا زمانی  که عکس  حالی 
گاهی معینی وجود  گر آ کمک عکس به تفسیر آن بپردازد. به طور حتم ا بتواند به 
کره  گرفته نمی شود برای مثال هیچ عکسی از جنگ  نداشته باشد اصلًا عکسی 
کنیم، وجود  مقایسه  ویتنام  با عکس های جنگ  را  آن  بتوانیم  که  ندارد  وجود 

کرده است.  گاهی تغییر  که آ عکس های جنگ ویتنام صرفاً به این دلیل است 
دربــاره تجربه شخصیتان در مورد  گزارش شما  به  کنم،  تناقض گویی  باید   : راداتــز 
گفته اید: آنها به شما  عکس های زندان آشوویتس و داخآو  اشاره می کنم در آنجا 
اولین  که  می کردند  فکر  و  می کردند  نگاه  آمریکایی  جوان  دختر  یک  عنوان  به 
از  این رهگذر نخستین درک شما  از  و  به شما منتقل می کنند  را  تجربه وحشت 

گرفته است.  فاشیسم شکل 
که نباید فراموش  گ : هم بله و هم نه. جواب آری و نه من به این دلیل است  سانتا
که دربارۀ فاشیسم حتی از طریق فیلم های سطح پایین هالیوودی نوعی  کنید 
گاهی از قبل وجود داشته. البته این فیلم ها تأثیر یک عکس از اتاقی انباشته از  آ
کفش را ندارند. آدم می بیند، درک می کند اما در عین حال هنوز  مو یا عینک یا 

کسی برای او توضیح دهد.  که  نیاز دارد 
کلیدی یکی از مهم ترین مقالات شما  کلمه  راداتز : خوب، حالا به »تفسیر« بپردازم؛ 

)علیه تفسیر(.
گ : بله، عکاسی برای شناخته شدن نیاز به تفسیر دارد، با وجود این عکاسی  سانتا
که بدون وجود عکاسی غریب  ابزاری است برای نزدیک شدن به نوعی از تجربه 
که می تواند جنبه  و دور از دسترس به نظر می رسد و در عین حال ابزاری است 



 پیروزی اراده اثر لنی رایفن اشتایل
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هنری )زیبایی شاختی( به این تجربه ببخشد. 
راداتز : به مقالۀ شما راجع به »لنی ریفنشتایل12« اشاره می کنم: 
او  فکری  زمینه  از  گاهی  پیش آ بدون  آمریکا  مردم  از  بسیاری 
)ارتباط فکری او با نازی ها( فیلم های او را جذاب می دانند و 
او  فیلم های  که  است  اینجا  در  منفی  نکته  بیشتر،  چیزی  نه 

زیبا هستند. 
که وقتی عکس های آشوویتس  گ : نکتۀ ظریف اینجا است  سانتا
تاریخی  حــافــظــه  داشــتــن  بـــدون  حــتــی  مــی بــیــنــم  را  ــآو  ــ داخ و 
فکر  من  اســت.  قشنگ  عکس ها  این  که  بگوییم  نمی توانیم 
که جملۀ »این عکس بهتری است«  می کنم اصلًا امکان ندارد 
ع در  کارهای لنی ریفنشتایل موضو در این مقوله بگنجد. اما در 

کی تلطیف و زیبا شده است.  حد خطرنا
راداتز : دقیقاً. این فیلم ها با همان بی پروایی و مهارت فیلم های 

Paul Celan 
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پودوکین و آیزنشتاین ساخته شده اند، در واقع رسانۀ سینما خود 
اینگونه  ادبیات  در  اما من فکر می کنم  ندارد.  ارزشی  بار  به خود 
نیست ما هیچ شعر ارزشمندی در مدح فاشیست نداریم. مثلًا شعر 
کسی نمی تواند شعری  »شیپور مرگ«13 سلان14 را در نظر بگیرید 

در مدح آشوویتس بگوید. 
گ: شعر سلان مثال خوبی است. من حتی شک دارم که بتوانم  سانتا
این شعر را »زیبا« بخوانم این یک شعر درخشان و پرارزش است 
از آشوویتس  که »بعد  آدورنــو15  اینکه نقل قول معروف  به دلیل 
از  بعد  تنها  نــه  ــلان  س مــی کــنــد.  رد  را  اســـت«  مــحــال  گفتن  شعر 
گفته  شعر  آشوویتس  دربــارۀ  حتی  بلکه  نوشته  شعر  آشوویتس 
است. آشوویتس موضوعی توصیف نشدنی و ورای هرگونه توازن 
که باید و شاید  و تناسب شاعرانه است اما سلان توانسته آن طور 
اینجا است  بپردازد، نکته مهم  ع  با ساختاری شاعرانه به موضو

کار داریم موی  که در شعر او با دو نفر سر و 
کستری متعلق به یک نفر است و موی  خا

بلوند متعلق به یک نفر دیگر.
راداتز : از این طریق امکان  شناسایی این دو 

نفر فراهم می شود.
خ می دهد بلکه  گ : بله همین جا است که نه تنها یک گسست ر سانتا
هم  و  است  گسست  نقطه  )هم  می پیوندد  ع  وقو به  هم  حرکتی 
نقطه حرکت(، بهتر بگویم هم ساختاری است و هم احساسی. 
شولامیث و مارگارت نمی توانند به یک فلات تبعید شده باشند، 

آن ها در یک واقعیت واحد به سر نمی برند. 
راداتز : باز هم مخالفم. اشارۀ من به استقلال »هنر« است که می تواند 

واقعیت خودش را در مقابل بازنمایی آینه وار عکاسی بیافریند. 
جزء  یک  می تواند  تنها  عکاسی  اســت.  شما  با  حق  یقیناً   : گ  سانتا
گزیده، عکاسی دارای ماهیت تکه تکه  باشد، یک تکه آینه، یک 
کیج16 را در  شده است. هنر مدرن نیز همین گونه است مثلًا جان 

کلاژ است.  کارهای او اصل  نظر بگیرید در 

یک  می تواند  تنها  عکاسی 

آینه،  تکه  یــک  بــاشــد،  جــزء 

دارای  عکاسی  گزیده،  یک 

ماهیت تکه تکه شده است.
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نگهدارم مسلماً  را همین جا  باید صحبت  اما  ببخشید   : راداتــز 
کردید  انتخاب  را  )کلاژ(  مورد  این  شما  که  نیست  تصادفی 
کــارهــای جــان   کــلاژهــای عــکــســی، مــثــلًا  چـــون مــهــم تــریــن 
بیشتر  و  نیستند  نــاب  و  خالص  عکاسی  دیگر  هارتفیلد17 

کاری شده است. کارهای دست 
گسترش  و  بــســط  واقــــع  در  ــا  ــه آن اســــت.  درســــت  گ:  ــتـــا ــانـ سـ
که  نقاشی چندرسانه ای  نقاشی اند، یک جور  تکنیک های 
از  که  استفاده می کند  از عناصر عکاسی همان قدر  آن ها  در 
کنار مارگارت  عناصر نقاشی، هارتفیلد توانسته شولامیث را 

بگذارد. 
ــای دیگری  کــه شما در ج ــت  ــن هــمــان چــیــزی اس ای  : راداتــــز 
در  دیگر  سوی  از  خوانده اید،  عکاسی  سورئالیستی  لحظۀ 
در  و  نیست  سورئالیستی  چیزی  هیچ  ناب  عکاسی  حیطۀ 
جمع بندی این دو در یک پارادوکس آشکار به این نتیجه 
واقع گرا  هنر  می تواند  واقعی  سورئال  هنر  تنها  که  می رسیم 

باشد. 
دائماً  عکاسی  که  می کنم  کید  تأ من  ایــن،  وجــود  با   : گ  سانتا
عنصری شگفت انگیز و غیرواقعی را در زندگی روزمره برای 
ح می دهد اما در یک مورد حق با شما است تفسیر  انسان شر
گاهی هم بخشی از این جریان است، کارهای فکری هم  با آ

نوعی تفسیر است. 
خــردورز  مترادف  مفسر  که  است  مفهوم  بــدان  این  آیا   : راداتــز 

است؟
تفکر  و  تأمل  با  روشنفکران  من.  عقیدۀ  به  نه  نه،  گ:  سانتا
وسیله  بدین  و  می گذارند  تأثیر  واقعیت  بر  مستمر  تفسیر  و 
که من  آنچه  اما  آدم ها متمایز می کنند  از سایر  را  خودشان 
خواهم  حمله  و  کردم  حمله  آن  به  مقاله ام  در  زمان  آن  در 
کرد تفسیر در معنای بسیار محدودتر آن است، یعنی تفسیر 
مستمر امور واقع به واسطۀ الفاظ. بعد از بیماری سرطان به 
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کلمات و  خودم به عنوان یک آدم جدید پرداخته ام، توجه بیشتری روی اینکه 
مفاهیم چگونه واقعیت بیماری را بیان می کنند درام )بیماری من قبلًا سل بود 
که مقالۀ من  و حال سرطان شده(، در واقع فقط سه هفته است متوجه شده ام 
دربارۀ سرطان بیان دیگری است از »علیه تفسیر«، از همین منظر باید حمله من 
از لنی ریفنشتال  کرد و از همین منظر باید به تحلیل من  بر علیه تفسیر را درک 
نگریست. در هر صورت معنای »زیبا« چیست؟ این مقوله بدون تفکر دربارۀ روند 
که چیزی مثل  تاریخی آرمان های زیبایی معنا ندارد و سپس ما متوجه می شویم 
از  سادگی  به  نمی توان  را  »زیبا«  کلمه  که  دارد،  وجود  فاشیستی  زیبایی شناسی 
ع در یک  که یک موضو کرد. منظورم این است  بافت مشخص تاریخی آن جدا 
زمینه تاریخی معین زیبا انگاشته می شده و ما امروز آن را رد می کنیم و در عوض 
آن را زشت می خوانیم، برای مثال مفهوم پیکره انسان و زیبایی آن در دوره های 
من  بخوانید  تفسیر  را  این  می خواهید  گر  ا است  نبوده  ثابت  و  یکسان  مختلف 

گسترده تر می کند.  کار خود نیز مفهوم تفسیر را  گرچه این  موافقم 
راداتز : این بُعد تاریخی و البته سیاسی هم هست. 

لنی  کارهای  بگویم  که  بــروم  پیش  آنجا  تا  نمی خواهم  اســت.  درســت   : گ  سانتا
می گویم  من  دارد.  وجود  هم  دیگری  چیز  می گویم  فقط  نیستند  زیبا  ریفنشتال 





Susan Sontag, Quai des Grands Augustins, Paris, 2002  
Annie Leibovitz
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شامل  هم  را  خصوصی  به  سیاسی  مضمون  زیبایی  این 
کارهای  کارهای لنی ریفنشتال  می شود. می توان به جای 
که خودش ستایشگر  کسی  گرفت  والت  دیسنی را در نظر 
کسی نمی تواند بگوید والت  کارهای لنی ریفنشتال است 
اما  اســت،  فاشیستی  رسمی  فرهنگ  محصول  دیسنی 
کارهای دیسنی مشابه همان  بدون تردید تأثیر اجتماعی 

کارها است. 
راداتز : شما دارید مجموعه ای از مفاهیم سیاسی، اجتماعی، 
تاریخی را هم وارد بحث می کنید. آیا کسی می تواند بگوید 
سیاسی اند؟  نهایی  تحلیل  یک  در  شما  کارهای  تمام  که 
کتابتان درباره  کارهای لوی اشتراوس18 یا  اعم از تحلیل 
جنگ ویتنام یا مجموعه تفسیرهای ادبیتان و حالا این 
آمریکا  در  شما  به هر حال  عکاسی  دربــاره  تــازه تــان  کتاب 

سیاسی  دیــریــنــه  مــوضــع  دارای 
جنگ  ــان  ــ زم از  یــعــنــی  هــســتــیــد 

ویتنام به بعد. 
گ : مــن فــکــر مــی کــنــم ایــن  ــا ــت ــان س

اهــداف  هیچگاه  من  اســت.  اینها  از  پیچیده تر  ع  موضو
شخصی و محدودی را در ذهن ندارم، خوب البته من با 
مردم حرف می زنم، مشکلاتشان را می شناسم و مردم من 
کارهایم فکر کنم. اما نمی توانم  را مجبور می کنند تا دربارۀ 
کارهایم در ذهن دارم من  که تعریف دقیقی برای  بگویم 

احتمالًا بیشتر علایق شخصی ام را دنبال می کنم.
گر نگوییم پاسخی  راداتز : پاسخ شما پاسخی شخصی است ا

از سر خودشیفتگی )نارسیستیک( است. 
شما  به  کنده  پوست  و  رک  می خواهم  امــا  ابـــداً،   : گ  سانتا
کمی  کنم  تشریح  را  اهدافم  و  باید موضع  که  این  بگویم 
کارهای  برایم خسته کننده شده است. بخش عمده ای از 
گاه است مطمئناً فرض بر  نویسنده تعریف ناپذیر و ناخودآ

دیسنی  والـــت  بگوید  نمی تواند  کسی 

محصول فرهنگ رسمی فاشیستی است، 

کارهای  اجتماعی  تأثیر  تردید  بدون  اما 

دیسنی مشابه همان کارها است. 
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کار نویسنده به یک عمل مشخص منتهی شود  که  این است 
اما اینکه من مشخصاً در خدمت یک ایدئولوژی یا یک حرکت 
نویسندۀ  نمی دانم.  خودشیفتگی  از  ناشی  را  نیستم  سیاسی 
وقتی  می کند.  عمل  آزاد  و  رهــا  وجــدانــی  همانند  آزاد  خــلاق 
می پردازم.  هم  مکاشفه  به  می نشینم  تحریر  ماشین  پشت 
که از قبل به آن اندیشیده ام  من هیچگاه به نوشتن چیزی 
کاری نو و در حال تکوین و از قبل  نمی پردازم نوشتن بیشتر 
مرده  یا  زنده  افــراد  با  مکالمه  نوعی  نوشتن  است،  نادانسته 
که  است یا حتی می تواند مکالمه ای باشد با ساختار دنیایی 

در آن زندگی می کنیم. 
بیگاه  و  گاه  با آن مخالفند، شما  که دیگران  : عقیده ای  راداتــز 
می کنید  ــاره  اش برشت  برتولت  به  کمتر  و  بنیامین  والتر  به 
قطعات  نمایشی اش-  آثار  نامگذاری  به  توجه  با  که  برشتی 
در  را  آموزشی  نیتی  مشخصاً  آموزشی- 

ذهن داشت. 
الــزامــاً آن دیدگاه  ایــن دیــدگــاه   : گ  ســانــتــا
دیگر را حذف نمی کند البته من دوست 
کتاب دربارۀ  دارم مردم را تحت تأثیر قرار دهم، خواه با یک 
کتاب تازه ام درباره عکاسی، در پس تمام  جنگ ویتنام یا با 
که در اصل  کمی پرخاشگری و مخالفت وجود دارد  کارها  این 

کار است.  انرژی نهفته در 
کتاب برخلاف معمول است؟ راداتز: چه چیزی در این 

که دربارۀ هنر باشد یک  گ : این مقاله در واقع بیش از آن  سانتا
است،  ما  مصرفی  دنیای  مورد  در  یافته  بسط  سیاسی  مقاله 
که به واسطۀ  مقاله ای است دربارۀ تجرببات ما و تحریفاتی 
آنها مصرف گرایی دنیای ما را تهدید می کند. خیلی رادیکال 
جدی  را  خودشان  که  کتاب هایی  همه  که  همان طور  است 

می گیرند این گونه اند.  

نویسندۀ خاق آزاد همانند وجدانی 

وقتی  مــی کــنــد.  عــمــل  آزاد  و  رهـــا 

به  می نشینم  تحریر  ماشین  پشت 

مکاشفه هم می پردازم.
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1..برگرفته از:
Conversation with Susan Sontag ,Edited by Leland Poague ,University of Missippi,1995 , 

pp.96 -88 
Fritz .J Raddatz _ 2

Peter Handke _ 3 رما ن نویس اتریشی متولد 1942 
4

Henri  Émile- Benoît- Matisse _5 نقاش فرانسوی) 1954 _ 1869( 
Louis Aragon _ 6 شاعر و رمان نویس فرانسوی ) 1982 _ 1897( 

که نقشی برجسته در هنرهای تجسمی و در پاپ آرت داشت  Andy Warhol _ 7 هنرمند امریکایی 
)1928 _ 1987 (

Marlene Dietrich _ 8 _ بازیگر امریکایی _ آلمانی ) 1992 _ 1901( 
گو ) 2004  _ 1914(  خ آمریکایی در دانشگاه شیکا Boorstin Joseph Daniel _ 9 مور

The Image -10
Francisco José de Goya_ 11) 1828 _ 1746( نقاش اسپانیایی 

کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده آلمانی ) 2003 _ 1902(   Leni Riefenstahl-12
Todesfuge _13

Paul Celan _ 14 شاعر رومانی تبار آلمانی ) 1970 _ 1920( 
Theodor .W Adorno  _ 15 جامعه شناس و فیلسوف آلمانی ) 1969 _ 1903( 

John Cage _ 16  آهنگساز آمریکایی و نظریه پرداز موسیقی ) 1992 _ 1912(
John Heartfield _ 17 هنرمند آلمانی ) 1968 _ 1891( 

Levi Strauss-18




